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 زیان صنعت فولاد
از ناترازی انرژی

صنعت فــولاد ایــران بــا ظرفیت ۵۵ 
میلیــون تن و جایــگاه دهــم جهان، 
طــی چهــار ســال گذشــته به‌دلیل 
محدودیت‌های بــرق و گاز حدود ۱۴ 
میلیارد دلار از ارزش تولیــد خود را از 
دســت داده اســت. تنها محدودیت 
گاز بیش از ۸.۵ میلیارد دلار خسارت 
ایجاد کرده، در حالی کــه واحدهای 
احیای مستقیم در جنوب توان ارزآوری 
بالایــی دارنــد. اجــرای ۹۰ درصــد 
محدودیت‌های برقی از اردیبهشــت 
امسال به کاهش ۳.۴ درصدی تولید 
و افت حاشیه سود شرکت‌ها به کمتر 
از هشــت درصــد انجامیــد و برخــی 
واحدها را زیان‌ده کــرد؛ وضعیتی که 
نگرانی‌های جدی بــرای این صنعت 
ارزآور به همراه داشــته است. صنعت 
فولاد خواســتار تدوین سیاست‌های 
حمایتی و اصلاحی در نیمه دوم سال 
است. این صنعت تأکید دارد محدود 
کــردن مصــرف گاز آن که تنهــا پنج 
درصد گاز کشــور را مصرف می‌کند، 
منطقی نیســت و نیازمند بازنگری در 
سیاســت‌های دولــت و شــرکت ملی 
گاز اســت. مطالعــات انجمــن فولاد 
نشــان می‌دهد ســهم این صنعت در 
مصرف برق کشــور تنهــا هفت درصد 
اســت و ۷۳ درصد برق مورد نیاز خود 
را مســتقل تأمین می‌کنــد. افزایش 
سهم انرژی در بهای تمام‌شده فولاد، 
فشــار مضاعفــی بــر تولیدکنندگان 
وارد کرده و این ســهم اکنون بیش از 
۲۰ درصد شده است. از سوی دیگر، 
ورود ســنگ‌آهن به بــورس کالا باعث 
شــده قیمت تحویلی به فولادســازان 
به سطح قیمت‌های صادراتی برسد، 
در حالی که پنج ســال پیش این نرخ 
تقریباً نصف نــرخ صادراتی بــود. در 
حــوزه ارز صادراتی نیــز چالش‌های 
مهمــی وجــود دارد. طبــق مصوبــه 
بانک مرکزی تا ابتدای ســال ۱۴۰۳ 
صادرکنندگان زنجیره فــولاد موظف 
بودنــد ارز حاصــل از صــادرات را در 
تالار اول مرکز مبادلــه و با نرخ دولتی 
عرضه کنند، نرخی که همواره پایین‌تر 
از بــازار آزاد بوده اســت. ایــن فاصله 
باعث شــد تقریباً تنها صنایع فولاد و 
پتروشــیمی از این محدودیت تبعیت 
کننــد، در حالی کــه صادرکنندگان 
دیگر امکان عرضــه ارز در تــالار دوم 
را داشــتند. بــرای فولادســازان این 
وضعیت صرفــه اقتصادی صــادرات 
را کاهش مــی‌داد، زیرا بــرای تأمین 
مواد، تجهیزات و ماشــین‌آلات ناچار 
بودند ارز را با نرخ نزدیــک به بازار آزاد 
تهیه کنند امــا هنگام صــادرات باید 
ارز را بــا نرخ دولتی عرضــه می‌کردند. 
اخیراً با رایزنی وزارت صمت، مقرر شده 
ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم 
عرضه شود، اما این امکان فعلاً تنها برای 
محصولات نهایی بخش مقاطع طویل 
شامل میلگرد و پروفیل فولادی در نظر 
گرفته شده و ســایر حلقه‌های زنجیره 
مشمول این مقررات نشده‌اند. اگر این 
سیاســت به کل زنجیره تعمیم نیابد، 
رقابت منفی در بازارهــای صادراتی و 
اختلال در تعادل بــازار داخلی ایجاد 
خواهد شد و تفاوت‌های غیرمنطقی در 
قیمت حلقه‌های مختلف زنجیره شکل 
می‌گیرد. برای جلوگیری از این اتفاقات، 
نیاز به نــگاه یکپارچه بــه کل زنجیره و 
امکان عرضه ارز صادراتی همه حلقه‌ها 
در تالار دوم وجود دارد تا انگیزه استفاده 
از کارت‌های بازرگانــی یک‌بارمصرف 
کاهش یابد و بخش قابل توجهی از ارز 

صادراتی به کشور بازگردد. 
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 گسترش ابزارهای مالی نوین، سرمایه‌گذاری بلندمدت و منابع پایدار برای پروژه‌های ملی فراهم کرده و 
فشار بر شبکه بانکی و بودجه دولت را به شکل چشمگیری کاهش داده است

 تغییر بنیادین در سازوکار تأمین سرمایه

 بازار سرمایه ایران سال‌ها کم‌عمق، بانک‌محور و فاقد 
ابزار متنوع بود. حدود ۸۵ درصد تأمین مالی از بانک‌ها 
تأمین می‌شــد و بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد بازار 
اوراق را در اختیار داشت. این وضعیت سرمایه‌گذاری 
ثابت را تضعیف کــرده، هزینه تأمین مالــی را افزایش 
داده و ریســک نظام بانکی را به شــدت بــالا برده بود. 
تمرکز بیــش از حد بر شــبکه بانکی موجب شــده بود 
جریان نقدینگی محدود و پروژه‌های توسعه‌ای به دلیل 
دوره‌های کوتاه‌مدت تسهیلات با مشکلات جدی مواجه 
شوند. در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد بازاری پویا و 

توانمند برای تأمین مالی بلندمدت احساس می‌شد.
با تکمیــل زیرســاخت‌های قانونی و اجرایــی، تلاش 
شــد تا بازار ســرمایه به موتور اصلی تأمین مالی کشور 
تبدیل شود. بر اساس آمار رسمی وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی، در ســال ۱۴۰۳ و هفت ماه ســال ۱۴۰۴، 
حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشــر 
شــد که رشــد ۴۲ درصدی اوراق غیر دولتی را نشــان 
می‌دهد. این فرایند، تغییر پارادایم تأمین مالی کشور 
از بانک‌محوری به بازارمحوری و از تسهیلات کوتاه‌مدت 
به سرمایه‌گذاری بلندمدت را رقم زد و نشان داد امکان 
حرکت به سوی تأمین مالی پایدار و هدفمند وجود دارد.

اهمیت اوراق و سهام پروژه
اوراق بدهی و ســهام پروژه اهمیت استراتژیک دارند. 
این ابزارها وابســتگی به بانک را کاهــش داده، تأمین 
مالی پنج تا بیســت ســاله برای طرح‌های زیرساختی 
فراهم می‌کنند، نقدینگی سرگردان را به تولید هدایت 
می‌نمایند و با شفافیت و بازدهی تضمین‌شده اعتماد 
عمومی را تقویت می‌کنند. به عبارت دیگر، این ابزارها 
تنهــا راهکار پایــدار برای خــروج از چرخه تســهیلات 
کوتاه‌مدت، ســرمایه در گردش و رکود سرمایه‌گذاری 

هستند.

برنامه هفتم توســعه با بنــد ب مــاده ۳، جبران ضعف 
تاریخــی بــازار ســرمایه را هــدف قــرار داد. بــدون 
زیرســاخت‌های قانونــی، انتشــار اوراق ارزی بــرای 
دور زدن تحریم‌هــا غیرممکن بود و شــرکت‌های پروژه 
نمی‌توانستند ســهام عرضه کنند. انگیزه ناکافی برای 
سرمایه‌گذاری نیز عرضه را محدود و هزینه تأمین مالی 
پروژه‌های ملی را تا دو برابر تســهیلات بانکی افزایش 
داده بــود. در همین راســتا، زیرســاخت‌های اجرایی 
کامل شد تا به مرور، بازار سرمایه جایگزین واقعی بانک 
شود. انتشار اوراق ارزی و ریالی آزاد شد و جذب سرمایه 
خارجی با کاهش ریســک ارزی پروژه‌ها ممکن شــد. 
عرضه عمومی سهام شرکت‌های پروژه سهامی عام نیز 
راه‌اندازی شد تا تأمین مالی مستقیم از مردم، کاهش 

بار دولت و شفافیت بالا فراهم شود.

ابزارهای نوین و رشد سرمایه
هیأت پذیرش بــورس تهــران و فرابورس بیــش از ۱۰ 
هزار میلیــارد تومان تأییدیــه داد تــا پروژه‌های بزرگ 
آمــاده ورود به بــازار شــوند و اعتماد عمومــی تقویت 
گردد. انگیزه‌سازی با تضمین ســود و اولویت بودجه، 
ســرمایه‌گذار خرد را جذب و بازدهی پایدار ایجاد کرد 
تا رقابت با ســپرده‌های بانکی شکل بگیرد. نتیجه این 
اقدامات، رشــد ۱۴ درصدی کل اوراق و ۴۲ درصدی 
اوراق غیر دولتی بــود که نشــان داد بخش خصوصی 
برای نخســتین بار پیشــران تأمین مالی کشــور شده 
است. انتشــار ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق، حجم 
بی‌ســابقه‌ای در تاریــخ بازار ســرمایه ایران به شــمار 

می‌رود.
شورای ملی تأمین مالی نیز ابزارهای ترکیبی طراحی 
کرد و نمونــه‌ای مانند گواهــی ســپرده کالایی نفت، 
پروژه‌های انرژی را بدون یک ریال بودجه دولتی تأمین 
مالی می‌کند. این اقدامات نشان داد که بازار سرمایه 

به جایگاه واقعی خود به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی 
رسیده و ظرفیت اجرای پروژه‌های ملی را با منابع پایدار 

فراهم ساخته است.

مزایای پارادایم بازارمحور
روزبه سلگی، کارشناس بازار ســرمایه، در گفت‌وگو با 
»آتیه‌نو« اظهار داشت که گسترش نقش بازار سرمایه در 
تأمین مالی کشور، فراتر از افزایش حجم انتشار اوراق، 
پیامدهای ساختاری و بلندمدتی برای اقتصاد به همراه 
دارد. یکی از مهم‌ترین مزایای این روند، انتقال تدریجی 
بار تأمین مالی از شــبکه بانکی به سازوکاری شفاف و 
مبتنی بر رقابت اســت که در بلندمدت می‌تواند فشار 
بر منابع بانکی و ناترازی‌های سیستم بانکی را کاهش 
دهد. این جابه‌جایی به سالم‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها 
و کاهش نیاز به مداخله‌های پرهزینه منجر خواهد شد.

توسعه ابزارهای بدهی و سهام پروژه، ظرفیت شکل‌دهی 
به یک نظام تأمین مالــی بلندمدت و پایــدار را فراهم 
می‌کنــد. اتــکای پروژه‌هــای ملی بــه منابــع مردمی 
باعث افزایــش انضبــاط مالــی و رعایــت زمان‌بندی 
می‌شــود، زیرا جریان تأمین منابع در میان‌مدت قابل 
پیش‌بینی و مشــروط بــه عملکرد واقعی پروژه اســت. 
این ویژگی، امکان اجــرای طرح‌هایی که نیازمند دوره 
بازگشــت طولانی هســتند را فراهم کرده و چشم‌انداز 

سرمایه‌گذاری را شفاف‌تر می‌سازد.

سازوکارهای ضد سفته‌بازی
گسترش بازار سرمایه آثار جانبی مهمی نیز برای اقتصاد 
دارد. هدایت بخشــی از نقدینگی بــه ابزارهای مالی 
بلندمدت، به آرام‌سازی فضای بازارهای موازی و کاهش 
رفتارهای سفته‌بازانه کمک می‌کند و مسیر گردش پول 
را از فعالیت‌هــای کم‌بازده به ســمت پروژه‌های واقعی 
تغییر می‌دهد. برایند این فراینــد می‌تواند به کاهش 

نوسانات غیرضروری در بازارهای دارایی و نزدیک شدن 
نرخ بازده بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود. توسعه 
ابزارهای مالــی نوین، هزینه‌های غیرمســتقیم تأمین 
مالی را کاهــش داده و فضای ســرمایه‌گذاری را برای 

بنگاه‌ها امن‌تر می‌کند.

تأمین منابع با افق بلندمدت
بنگاه‌های تولیدی که ســال‌ها به دلیل نبــود ابزارهای 
جایگزین، وابســتگی کامل به شــبکه بانکی داشتند، 
اکنون می‌توانند منابــع خود را با هزینه‌هــای رقابتی و 
انعطاف زمانی بیشتر مدیریت کنند. ورود اوراق بدهی با 
سررسیدهای متنوع و امکان تأمین مالی از طریق سهام 
پروژه، برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌هــا را از قالب کوتاه‌مدت 
خارج کرده و آن‌ها را به افق میان‌مدت و بلندمدت هدایت 
کرده است. شرکت‌ها اکنون می‌توانند ساختار سرمایه 
خود را بر اســاس ماهیت پــروژه و دوره بازدهی طراحی 

کنند؛ امری که در مدل پیشین بانکی ممکن نبود.
این انعطاف، جریان نقدی بنگاه‌ها را با نیازهای واقعی 
پروژه هم‌راستا کرده و ریسک توقف یا نیمه‌تمام ماندن 
طرح‌ها را کاهش می‌دهد. بسیاری از صنایع که پیش‌تر 
به دلیل نبــود دوره بازپرداخت مناســب یا هزینه‌های 
بالای تسهیلات بانکی، پروژه‌ها را کنار گذاشته بودند، 
اکنون امکان اجرای آن‌ها را یافته‌اند. این تحول نه‌تنها 
برای خود بنگاه‌ها مفید است، بلکه روند توسعه صنعتی 
کشــور را تســریع کرده و گلوگاه‌های تولید در زنجیره 

ارزش را کاهش می‌دهد.

تغییر نقش دولت در اقتصاد
توســعه ابزارهای نوین مالی، نقش دولت را به ســمت 
تنظیم‌گر و ناظــر تغییر داده اســت. هزینه‌های مالی 
دولت کاهش یافته و منابع آن برای حوزه‌های اولویت‌دار 
آزاد شده است. فشار بودجه برای تأمین مالی طرح‌های 
عمرانی کاهش یافته و ســرمایه‌گذاری مستقیم مردم 
و بخش خصوصی جایگزین منابع دولتی شــده است. 
این سازوکار، بازسازی تدریجی ساختار مالی دولت و 

افزایش پایداری بودجه را ممکن ساخته است.
با تأمین مالی بــر پایه اوراق بلندمدت و ســازوکارهای 
شفاف، نیاز به خلق نقدینگی بانک‌محور کاهش یافته و 
فشار بر پایه پولی کم می‌شود. این روند به کنترل تورم، 
کاهش نوســانات اقتصادی و برنامه‌ریزی چندســاله 
برای دولت و بنگاه‌ها کمک می‌کند. بازار تأمین مالی 
توسعه‌یافته با سیستم سنتی که وابســتگی بالایی به 

بانک‌ها داشت، به‌طور کامل متمایز می‌شود.

اقتصاد پایدار و واقعی
گــذار از بانک‌محــوری بــه بازارمحوری، چشــم‌انداز 
سرمایه‌گذاری را روشــن‌تر کرده و ساختار تأمین مالی 
کشــور را از وابســتگی به منابع کوتاه‌مدت بــه منابع 
پایدار منتقــل می‌کند. انتشــار اوراق و ســهام پروژه، 
منابع قابل پیش‌بینی و ارزان برای طرح‌های توسعه‌ای 
فراهم آورده و فشــار بر نظام بانکی کاهش یافته است. 
بهره‌گیری از ابزارهای مالی نوین، سرمایه‌گذاری واقعی 
را تقویت و چرخه تولید و توســعه اقتصادی را تســریع 
می‌کند. اقتصاد ایران به تدریج به سمت سیستم تأمین 
مالی متوازن، شــفاف و مقاوم در برابر نوسانات حرکت 
می‌کند؛ چشم‌اندازی که پیش از این با مدل بانک‌محور 

قابل تحقق نبود. 

 فناوری ایتالیایی در کارخانه پشم شیشه ایران

 واحد صنعتی جدید شستا با تجهیزات پیشرفته اروپایی، ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد و کیفیت محصولات را به سطح استاندارد جهانی می‌رساند

پروژه ساخت کارخانه جدید پشــم شیشــه ایران، زیرمجموعه هلدینگ 
تاصیکو وابسته به شستا، وارد مرحله نصب تجهیزات اصلی شده است. این 
واحد صنعتی با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش ظرفیت تولید و به‌کارگیری 
فناوری‌های روز طراحی شــده و نشــان‌دهنده تلاش‌های گسترده برای 

توسعه صنعت عایق کشور است.

تجهیزات ایتالیایی، قلب پروژه
نصب تجهیزات اصلی ساخت ایتالیا در کارخانه جدید، یکی از مهم‌ترین 
مراحل این پروژه توســعه‌ای محســوب می‌شــود. این تجهیــزات تنها از 
منظر فنی اهمیت ندارند، بلکه پیامدهای اقتصادی و کیفی چشمگیری 
نیز به همراه دارند. سیســتم‌های وارداتی با بهره‌گیری از پیشــرفته‌ترین 
فناوری‌های اروپا، نقش تعیین‌کننــده‌ای در کیفیت نهایی محصولات و 

بهبود بهره‌وری خط تولید ایفا می‌کنند.

مزایای رقابتی و کیفیت جهانی
تجهیزات ایتالیایــی به‌دلیل دقت بالا، مصرف انــرژی کمتر و عمر مفید 
طولانی‌تر، مزیت رقابتی ویژه‌ای برای کارخانه فراهم می‌کنند. استفاده از 
این سیستم‌ها باعث می‌شود تولید با یکنواختی بیشتر، ضایعات کمتر و 
استانداردهای کیفی نزدیک به سطح جهانی انجام شود، موضوعی که به 
توسعه صادرات و حضور موفق در بازارهای رقابتی کمک شایانی می‌کند.

بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها
یکی دیگر از مزایای ایــن تجهیزات، کاهش خطاهــای عملیاتی و ثبات 
بیشتر فرایند تولید اســت. این امر منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های 
تعمیر، توقف خــط و نگهداری می‌شــود. عــاوه بر این، امــکان پایش 
هوشــمند و مدیریت دقیق‌تر فرایند تولید فراهم شــده که در بلندمدت 
باعث ارتقای بهره‌وری، بهبود بازدهی انرژی و کاهش هزینه تمام‌شــده 

محصول می‌شود.

انعطاف‌پذیری برای آینده
تجهیزات جدید قابلیت سازگاری با فناوری‌های نوین و توسعه در سال‌های 
آینده را دارند. امــکان ارتقای نرم‌افزاری، اتصال به سیســتم‌های کنترل 
پیشــرفته و افزودن ماژول‌های جدیــد در این تجهیزات وجــود دارد. این 
ویژگی‌ها به کارخانه اجازه می‌دهد بدون نیاز به تغییرات اساسی، خطوط 
تولید را به‌روزرسانی و نوسازی کند و مسیر توسعه پایدار و انعطاف‌پذیر را 
ادامه دهد. با ورود به مرحله نصب تجهیزات پیشرفته ایتالیایی، کارخانه 
پشــم شیشــه ایران نه‌تنها ظرفیت تولید خود را افزایــش می‌دهد، بلکه 
استانداردهای کیفیت محصولات خود را به سطح جهانی ارتقا می‌دهد. این 
پروژه، نماد جدیت هلدینگ تاصیکو در توسعه صنعت عایق کشور و تلاش 

برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بازار داخلی و خارجی است.


